
گروه گزارش/ پیاده راه ضلع شمالی دریاچه شهدای 
خلیــج فــارس مملــو از مردمی اســت که هر کــدام به 
بهانه ای راهی جشنواره »ایران عزیز« شده اند. بعضی 
با انرژی و بعضی بی حوصلــه در حال قدم زدن، نگاه 
کــردن و قیمــت گرفتن اجنــاس و خوراکی ها هســتند. 
یکــی با کالســکه فرزند خردســالش آمــده و دیگری با 
کیســه ای که در آن لــوازم گذراندن یــک بعدازظهر در 
کنار دریاچه لازم است؛ چای و زیلو و شیرینی. مرتضی 
کــه از شــهرک پردیــس در شــرقی ترین نقطــه تهــران 
بــه ایــن جشــنواره در غربی ترین مــکان تهــران آمده، 
می گویــد: »ایــن همــه راه آمدیم گفتیم دســت خالی 
نباشــیم و در کنار بازدید از جشــنواره از نشستن در کنار 
دریاچه هم غافل نمانیم.« در جشنواره نه تنها از نقاط 
دور و نزدیــک تهــران کــه از شهرســتان های دیگــر هم 

برای بازدید آمده اند.
آفتــاب تنــد بعدازظهــر در کرانــه غربــی دریاچــه 
پاییــن می آید و با خنک تر شــدن هوا جمعیت بیشــتر 
می شــود. مــردم زیــادی روی تخته هــای چوبــی که در 
ســاحل دریاچه گذاشــته شــده نشســته اند. کودکان در 
حال بــازی و پرت کردن غذا برای اردک هایی هســتند 
که جــزو جذابیت هــای دریاچه اند. بعضــی از کودکان 
در قســمت های دیگر جشنواره در حال بادبادک بازی 
هســتند. پــدر و مادرها هم به خاطر ایــن بازی هایی که 
بــرای کودکان در نظر گرفته شــده با خیــال راحت تری 
خریــد می کنند.ســه زن میانســال و یــک دختــر جوان 
جلوی فروشــگاهی که پر از انواع ســوزن دوزی بلوچی 
اســت ایســتاده اند، قیمــت مانتــو و شــال و دســتبند را 
می پرســند. دختر جوان از یکی از گوشــواره های سوزن 
دوزی که کار دختران و زنان بلوچ است خوشش آمده 
و مشــغول پــرس و جو از دختــر فروشــنده در رابطه با 
چگونگی ســاخت و کسانی است که این کارهای زیبا را 
تولید می کنند. می ایستم و بعد از تمام شدن خرید سر 
حرف را با آنها باز می کنم. از اهالی منطقه 22 هستند 
و بــرای پیــاده روی کنــار دریاچــه آمده اند که بــا دیدن 

جمعیت سری هم به این سوی دریاچه زده اند. دختر 
جــوان که حســابی از خریدش راضی اســت، می گوید: 
»از این ســوزن دوزی هــا در شــبکه های اجتماعی زیاد 
دیــده بودم امــا قیمت آنها گران بــود و به نظرم اینجا 
خیلی ارزان تر آمد. خوبی این جشنواره ها همین است 
که آدم کار دســت تولیدکننده ای را که در شــهر دیگری 
اســت از نزدیــک می بینــد. مــن هربار که قصــد خرید 
اینترنتی داشتم نگران بودم نکند به من نیاید یا رنگ 
و نــور عکس بــا اصل جنس فرق کند اما اینجا با خیال 
راحت کار را دیدم و پسندیدم. همین الان هم به یکی 
از دوســتانم زنــگ زدم و گفتــم که او هــم بیاید و اینجا 
خریــد کند.«خریــد بی واســطه یکــی از خاصیت هــای 
این گونــه جشنواره هاســت کــه از نزدیــک می توان هم 
تولیدکننده را دید و هم داستان جنسی را که قرار است 
خریداری شود شنید. لابد شبیه روزگارانی دور که مردم 
از اقصی نقاط کشــور و با هر قومیتی به واســطه همین 
خرید و فروش ها با یکدیگر آشــنا می شدند و از حال و 
روز یکدیگر خبر می گرفتند؛ فرقی نمی کرد که چه زبان 
و گویش یا چه لباســی بر تن داشتند چون زبان فارسی 
مانند طنابی محکم آنها را کنار یکدیگر نگه می داشت.

زن و مــردی تقریباً 60 ســاله قدم می زنند و ســرکی 
در مغازه ها می کشــند. قیمتی می گیرند و به راه رفتن 
ادامه می دهند. پشــت سرشان هستم و لهجه شیرین 
یزدی آنها را می شــنوم که با یکدیگر در رابطه با ارزانی 
یــا گرانی کالاها حــرف می زنند. به نظــر از تکنیک یک 
بــار گــردش و قیمت گرفتــن و بار دوم خرید اســتفاده 
می کنند. پیش می روم و سر حرف را باز می کنم. از یزد 
بــه تهران آمده انــد تا چند روزی میهمــان خانه دختر 
خــود کــه در تهــران ســکونت دارد باشــند. زن با خنده 
می گویــد: »امروز دیدیم کاری نداریــم و از بنرهایی که 
در اتوبان ها بود فهمیدیم که اینجا جشــنواره برپاست 
و گفتیم عصر خود را اینجا بگذرانیم و خریدی بکنیم. 
امــا قیمت هــا به نظــرم کمی بالا اســت.« همســرش 
می آید وسط گفت و گو و به شوخی می گوید: »آنقدر که 

خرید نمی روی به نظرت گران می آید!«
اطراف ســیاه چادر عشــایری شــلوغ اســت و مردم 
درحــال خریــد ماســت و فتیــر هســتند. دســت خالــی 
می رونــد و با کیســه های پــر از خوردنی های خوشــمزه 
برمی گردنــد. مردی که ماشــین کوچک فرزنــدش را از 
پشــت هل می دهد و چند کیســه خوراکی را هم پشــت 
ماشــین جا داده از گرمسار به همراه همسر و فرزندش 
به جشنواره آمده است. با تعجب می پرسم از گرمسار 
بــرای این جشــنواره آمده ایــد؟ جدی جــواب می دهد: 
»کار اشــتباهی کرده ایــم؟« هــر دو لبخنــدی می زنیم: 
»همسرم می خواست سری به خانه برادرش بزند آنها 
هم شــب از ســر کار برمی گردند برای همین یکراســت 
از گرمســار بــه اینجــا آمدیــم.« او که اولین بار اســت به 
دریاچه چیتگر آمده از زیبایی و امکاناتی که برای بچه ها 
دارد راضی است: »خوبی اینطور مکان ها این است که 
بچه هــا هــم حســابی ســرگرم می شــوند و آدم را کلافه 
نمی کنند.« همســرش از صف خرید با دو تا کیسه پر از 
خوراکی برمی گردد: » قیمت ها  خیلی مناســب اســت 
مــن برای برادرم خرید کردم، زنــگ زدم به او که اینجا 
هستیم او هم کلی سفارش داد.« از خیلی ها می شنوم 
که آمده انــد در بازار چرخی بزنند و اگر قیمت ها خوب 

بود یک روز دیگر با دوستان یا اقوام برگردند.
در راه چهار پسر جوان با لباس ورزشی و هیکل های 
ورزیده می بینم که با دقت غرفه های خوراکی را از نظر 
می گذرانند و هر از گاهی به عنوان تست قاشقی از عسل 
یــا معجون و لواشــک و... می خورنــد و می گذرند. جلو 
می روم و خــودم را معرفی می کنم. می زنند زیر خنده 
و یکــی از آنهــا می گویــد: »بچه هــا لو رفتیــم!« آن یکی 
می گویــد آن طــرف دریاچه ورزش کردیم گرســنه مان 
شــد گفتیم بیاییم ببینیم چیزی مفتی گیرمان می آید 
یــا نه؟« پســر دیگــری می گویــد: »البتــه در نهایت باید 
یک چیزی بخریم و بخوریم که ســیر شویم.« با خودم 
می گویــم بالاخــره جشــنواره ای بــا ایــن همــه خوراکی 

احتیاج به چنین خوشه چین هایی هم دارد.

پیرمــردی بــا صندلــی پلاســتیکی جمع شــده ای 
روی یکی از نیمکت ها نشســته و دختر جوانی ویلچر 
پیرزنی را کنار او می رســاند. پیرزن کیســه  ادویه هایی 
را کــه خریــده از دامنــش برمــی دارد و کنــار پیرمــرد 
می گــذارد و دوبــاره با کمک ویلچــر و دختر جوان در 
جمعیــت گــم می شــود. کنار پیرمــرد می نشــینم که 
لهجــه آذری دارد و خــوش برخورد اســت: »دخترم 
در تلویزیــون تبلیغــات اینجا را دید و مــا را آورد یک 
گشــتی بزنیــم. من که پای راه رفتن نــدارم و هر چند 
قــدم بایــد بنشــینم. همیــن کــه از چاردیــواری خانه 
بیرون آمدیم و مردم را می بینم خوشحالم؛ همسرم  
بعــد از مدت هــا از اینکه خــودش دارد خرید می کند 
روحیه اش خوب اســت. او هم سال هاســت به خاطر 
کمردرد روی ویلچر می نشیند من ولی دوست ندارم 
روی ویلچــر بنشــینم و ترجیــح می دهــم روی پــای 
خودم باشــم.« کنارش می نشــینم و به مــردم خیره 
می شــوم. بعضــی در کرانــه دریاچه نشســته اند و به 
دورها خیره شــده اند و بعضی هم با کاسه های آشی 
کــه از غرفه هــا خریده اند به ســمت ســاحل می روند 
تــا کنار آب عصرانه ای بخورند. آســمان روبه تاریکی 
اســت. پیرمرد با وســواس ادویه هــا را درمی آورد و بو 
می کنــد: »به نظــرم ادویه هــای خوبــی اســت. دیدم 

جلوی در غرفه شلوغ است، نگو بی دلیل نبود.«
صدای ترانه لری با ریتم تندی که از رادیو جشنواره 
پخش می شــود حواســم را ســر جای خود می آورد. به 
دل جمعیــت می زنــم و بــه زمزمه های مردمــی که از 
کنارم رد می شــوند گوش می دهم. زنی مشغول چانه 
زدن با شوهرش است که ظرفی ترشی بخرد، کودکی از 
مادرش می خواهد که بــرای او از آن بادبادک ها بخرد 
تــا هر روز از پنجره خانــه بادبادک بازی کند. قایق های 
قوشکل رنگارنگ با مسافرانی که سوار آنها شده اند دل 
به آب می زنند. انگار بعد از خرید و پیاده روی طولانی 
در بازارچه این آخرین مرحله لذت بردن از یک عصر 

پاییزی است.

ترش و شیرین جشنواره »ایران عزیز«از زبان بازدید کنندگان
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